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ة جغرافيايي خلافت اسلامي، تمدني پديدار شد كـه بعـدها بـه    هاي ميانه در پهن طي سده: چكيده
اـم     نام تمدن اسلامي ناميده شد. در اين دوران، انديشه اـي بلنـدي را در    ورزان ايـن حـوزة تمـدني، گ ه

اـ    فراگيري، باز تفسير، توليد و توزيع علوم و فنون برداشتند و حاصل آن نيز عرضة آثار و متون علمـي ب
هـاـي مختلــف علــوم، حــوزة معـاـرف  مختلــف علمــي بــود. در ميـاـن شـاـخههـاـي  ارزشــي در حــوزه

اـن و جامعـه، ويژگـي    انسان اـ و   شناسي از ويژگي قابل تأملي برخوردار بود و مسائلي نظير چيستي انس ه
اـعي و قـوانين     مميزات انسان و حيات اجتماعي وي نسبت به ديگر موجودات، سرشت زنـدگي اجتم

اـن،    اـعي انس اـً گوشـه      حاكم بر حيات اجتم اـريخ، جهـت و مضـمون آن، مجموع اـيي از   حركـت ت ه
اـرت اسـت از      هاي فكري دانشمندان مسلمان را در اين حوزه بازتاب مـي  معضله ئـلة تحقيـق عب داد. مس

تـي جامعـه، علـم          اين كـه كوشـش   اـرة چيس اـي نظرورزانـة انديشـمندان ايـن عصـر در ب اـع و   ه الاجتم
ها نهايتاً منجر به كدام  ي صورت پذيرفت و اين تلاشهاي عصر بندي اجتماعي در كدام سرمشق طبقه

اـظ روشـي، تحقيـق حاضـر متكـي بـر روش        اشكال فهم نظري جامعه و طبقه بندي آن گرديد؟ به لح
پژوهي صورت پذيرفته است. نتايج حاصل از تحقيق آشكار مي كنـد   شناسي در رويكرد تاريخ انديشه

اـ دو زمينـة الگـوي     » جامعه«يا شناخت كه اولاً مواجهة نظري قدما با امر اجتماعي  در عصر اسـلامي، ب
شناسي ارتباط وثيقي دارد و ثانياً در نتيجه نظرورزي در اين افـق فكـري،    شناسي قدما و مباني انسان علم

بندي اجتماعي تنها ذيل رويكرد حكمايي صـورت پـذيرفت و بـه     جامعه و طبقه تأمل در زمينة چيستي
ي، در اين حوزه، دانش اجتماعي به حكمت مدني تحويل شد و در نتيجـه از  دليل غلبة انديشة افلاطون

اـ آن موضـوعات تغييـر منظـر      ساحت رويكردي انضمامي به امور اجتماعي به عرصة مواجهة انتزاعي ب
اـعي و در      داد در نهايت نيز، جز در مورد استثنايي مانند ابن اـي اجتم نـاخت بنياده خلدون، در طـرح ش

  عي عصر خويش نتوانست دستاورد جدي در پي داشته باشد.حوزة مسائل اجتما

شناسـي، علـم    الاجتمـاع، جامعـه   بندي اجتمـاعي، علـم   جامعه، طبقه شناخت كليدي: هايواژه
 بندي تباري بندي منزلتي، طبقه بندي، طبقه هاي طبقه مدني، حكمت مدني، علم عمران، الگو
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Understanding “society” and social classification in 
thinking trends of Islamic era 

 
 
Mohammad Ali Akbari1 
 
 
 
 
 
 

Abstract: What is known as Islamic civilization, first emerged in the middle ages and 

in the Islamic state geographical region. Thinkers of this civilization had a great role in 

understanding, reinterpreting, production and distribution of science and technology which 

resulted in number of valuable scientific text in different scientific fields. Among the 

various fields of sciences, (...) and anthropology had a significant place illustrating issues 

such as the nature of man and society, human characteristics, his social life and his relation 

to other creatures,  the nature of social life and its laws, the history, its direction and content. 

This paper questions the bases on which thinkers of this are studied the nature of society, 

social science and social classification and the outcome theoretical understanding of society 

and its classification  as a result of these studies in terms of methodology, this research is 

based on ... method in historical approach. The result shows that, first, the encounter of 

Islamic thinkers with the social or their understanding of society in the Islamic era is 

strongly related to their Scientology and anthropological foundation. Secondly, as a result 

of this theoretical background, thinking about the nature of society and social classification 

was based on ... approach. Moreover, due to the influence of platonic thinking, social 

science transformed to (civil wisdom) and consequently from a concrete approach towards 

social issues moved to an abstract approach. Finally, with the exception of Ibn-Khaldoun, 

thinking trends of Islamic era didn't have a serious achievement in defining and 

understanding the social foundation and social issues of their time. 

Keywords: society knowledge, social classification, social science, sociology, 

social wisdom, political philosophy, civil science, classification pattern, status 

classification, ethnic classification 
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  مقدمه 
اي را در  هاي قابل ملاحظـه  ورزان عصر اسلامي، در دوره برپايي تمدن اسلامي، كوشش انديشه
هاي مختلف علوم به كار بستند كه حاصل آن توليد انبوهي از آثار ارزشمند ذيل عنـوان   حوزه

هـاي فلسـفه، منطـق، كـلام، طـب، نجـوم،        علوم اسلامي بود. تدوين آثار درخشاني در بخـش 
ورزان مسـلمان   ها و دستاوردهاي شگرف انديشـه  ، كيميا و رياضيات، نشان از قابليتجغرافيا

در اين دوره دارد. هر چند دانشمندان مسلمان در بسياري از اين علوم مؤسس نبودند، ولي آنـان  
هاي زيادي داشتند. به عبارت ديگر، اين درسـت اسـت كـه     هاي متنوع علمي نوآوري درعرصه

هايي كـه   دانش -  1»علوم متداوله«ندات تاريخي پايه و ماية اولية علوم از مطابق شواهد و مست
تشـكيل   - مسلمانان از طريق ترجمة متون پهلوي، سرياني، يوناني و رومي كسب كـرده بودنـد  

شده بود، با اين حال، به شهادت تاريخ، دانشمندان مسلمان فقط مترجم و مدون نبودنـد، بلكـه   
اند. علوم متداوله از دو طريـق بـر دانـش     وم متداوله مبدع نيز بودههاي عل در بسياري از شاخه

گذار شدند و راهگشايي كردند: نخست از طريق طرح مسايل تمدني و گشودن  مسلمانان تأثير
هـاي مختلـف علـوم     هاي فكري جديد؛ و دوم به واسطة دستاوردهاي نظري كه در زمينـه  افق

شناسـي از ويژگـي    ف علوم، حوزه معارف انسـان هاي مختل كسب كرده بودند. در ميان شاخه
شـد و از سـوي    قابل تأملي برخوردار بود؛ زيرا از يك سو؛ با علوم متداولة زمان مواجـه مـي  

هـا و   هـايي نظيـر چيسـتي انسـان، ويژگـي      هاي دين اسلام تكيه داشت. پرسش ديگر بر آموزه
نين حـاكم بـر حيـات    مميزات او نسبت به ديگر موجودات، سرشت زندگي اجتمـاعي و قـوا  

هاي فكري  هايي از معضله اجتماعي انسان، حركت تاريخ، جهت و مضمون آن، مجموعاً گوشه
دهـد. بنـابراين، مسـئلة تحقيـق      دانشمندان مسلمان را در حوزة علوم انسان شناختي بازتاب مي

رة بـا  گران ايـن عصـر در   بندي كرد كه نظرورزي انديشه ترتيب صورت توان بدين حاضر را مي
هاي زمانه به انجام رسـيد   بندي اجتماعي در كدام سرمشق الاجتماع و طبقه چيستي جامعه، علم

بنـدي اجتمـاعي گرديـد؟ در تكـاپو      و اين امر منجر به كدام اشكال فهم نظري جامعه و طبقه
براي يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسش نكات مهمي دستگير تحقيق شد كه در اين مقاله به 

خته خواهد شد. نكتة با ارزشي كه در گام نخست تحقيـق از پـرده بـرون افتـاد، ايـن      آن پردا
در عصر اسلامي، » جامعه«واقعيت بود كه فهم مواجهة نظري قدما با امر اجتماعي يا شناخت 

                                                 
هايي كه مسلمين از طريق ترجمه از ديگر ملل، خصوصاً علوم يوناني، اخذ  در بارة دانش احياء علوم الديناين اصطلاح را غزالي در     1

، ترجمـة مؤيـد الـدين    احياء علوم الدين)، 1386تر نگاه به: ابو حامد محمد غزالي( بودند، به كار برده است. براي اطلاع بيش كرده
  محمد خوارزمي، به كوشش حسين خديو جم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، بخش اول در باب علم .
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شناسـي قـدما و مبـاني     در گرو شناخت نقطة عزيمت نظري آنـان در دو زمينـة الگـوي علـم    
به اين عرصه است. از اين رو در مقالة حاضر، بررسي با گفتگـو   شناسي آنان براي ورود انسان

شـود و سـپس    در بارة جايگاه علم شناخت جامعه در الگوي علـم شناسـي قـدمايي آغـاز مـي     
بنـدي آن تبيـين    هاي دانشمندان مسلمان در زمينة اشكال شـناخت جامعـه و طبقـه    نظرورزي

هـاي فكـري    مقالـه، از ميـان سـنت    هاي خواهد شد. بايد توجه داشت كه نظر به محدوديت
اند و از ميان كسان نامدار اين  قدمايي دو سنت حكمت و علم عمران مورد بررسي قرار گرفته

خلـدون   الملك و ابـن  سينا، خواجه نظام ها نيز فقط به مطالعه و ارزيابي آراء فارابي، ابن سنت
اجتمـاعي در عصـر اسـلامي    بنـدي   اكتفا شده است. همچنين در بررسي الگوهاي رايج از طبقه

هاي فكري شناخت جامعه پيوسـتگي داشـته و از    فقط به سه الگويي كه بيش از بقيه با سنت
  اند، توجه شده است.  تري نيز برخوردار بوده كاربست گسترده

  الاجتماع در عصراسلامي . منظومة علوم و مسئلة علم1
انـد، عبارتنـد از: كنـدي،     لامي پرداختهبندي علوم در عصر اس ترين دانشمنداني كه به طبقه مهم

بيرونـي،   نـديم، ابوريحـان   سينا، ابن خوارزمي، ابوعلي يوسف بن فارابي، محمد ابوزيد بلخي، ابونصر
طوسـي و   الـدين  الدين شيرازي، قلقشندي، خواجـه نصـير   امام فخر رازي، ابوحامد غزالي، قطب

  1خلدون. ابن
بندي علـوم   ترين كسي است كه به طبقه بلخي، مهمفارابي معلم ثاني پس از كندي و ابوزيد 

بندي وي انجـام   بندي علوم را متأثر از تقسيم پرداخته است و بسياري از كسان پس از او طبقه
بندي كرده است: علـم زبـان، علـم     ، علوم را ذيل شش حوزه طبقهاحصاءالعلوماند. وي در  داده

مناظر و علم نجوم تعليمي و علم موسيقي و  منطق، علوم تعليمي (مانند: حساب و هندسه و علم
 2علم اثقال و علم حيل)، علوم طبيعي و علـم الهـي، و علـوم مـدني و علـم فقـه و علـم كـلام.        

هاي زمانه خود را ابتدا به دو دستة علوم عربي و شريعت  دانش مفاتيح العلومخوارزمي نيز در 
علوم غير عربي، فلسفه را نيـز جـاي   هاي  كند. وي سپس ذيل شاخه عربي تقسيم مي و علوم غير

                                                 
بندي علـوم  نگـاه كنيـد بـه: محمـد صـادق        در زمينة تقسيم بارة آراء دانشمندان عصر اسلاميتر در براي اطلاع بيش    1

درآمـدي بـر   )، 1373، تهـران: ناشـر مولـف؛ محمـدباقر مقـدم(     بندي علوم در تمـدن اسـلامي   طبقه)، 1360سجادي(
، ترجمـة احمـد آرام،   علم و تمـدن در اسـلام  )، 1350مرعشي؛ سيد حسين نصر( االله ، قم: كتابخانة آيتبندي علوم رده

  انديشه. تهران: نشر
، ترجمـه حسـين خـديو جـم، تهـران: شـركت انتشـارت علمـي و         احصاء العلوم)، 1364محمد فارابي( محمدبن ابونصر    2

  .39فرهنگي، ص 



 13                                                         هاي فكري عصر اسلامي بندي اجتماعي در پويش و طبقه» جامعه«شناخت چيستي 

بندي  مبادرت به طبقه اقسام العلومو در رسالة مستقلي به نام شفا سينا در كتاب  ابن 1داده است.
كنـد و   علوم كرده است. وي علوم را به دو دستة كلي علوم حكمي و غير حكمـي تقسـيم مـي   

نـديم   ابن 2نمايد. مايز ميعلوم حكمي را نيز ذيل دو بخش حكمت نظري و عملي از يكديگر مت
  3كند. نيز علوم را در دو دسته كلي علوم اوائل و علوم اواخر به ده بخش تقسيم مي

الاجتماع، به معناي دانشي كه در آن از امر اجتماعي، خصوصيات و عوارض آن سـخن   علم
 ـ   هاي مورد اشاره نيز دريافت مـي  بندي طور كه از طبقه گفته شود، همان ش شـود، موضـوع دان

دهـد كـه در بـارة     هاي اوليه نشان مـي  مستقلي در عصر اسلامي نبوده است. با اين حال بررسي
بندي جامعه مباحـث ذيـل علـوم ديگـر ماننـد حكمـت،        چيستي امر اجتماعي و اشكال طبقه

ل، حكمـاي عصـر   اخلاق، تاريخ و جغرافيا گفتگوهايي صورت گرفتـه اسـت. بـه طـور مثـا     
ام حكمت و همچنين سياست مدن از علمي تحـت عنـوان علـم    بارة اقساسلامي، ذيل بحث در

ها را در بارة چيسـتي ماهيـت جامعـه و     اي از پرسش اند. آنان در علم مدني پاره مدني نام برده
  شود.  اند كه ذيلاً به شرح آن پرداخته مي اشكال آن بيان كرده

آن را دانشي » يعلم مدن«حكيم ابونصر فارابي نخستين حكيمي است كه به هنگام تعريف 
  گويد علم مدني: كند. وي در اين باره مي داند كه در باره چيستي جامعه بحث مي مي

از انواع افعال و رفتار ارادي و از آن ملكات و اخلاق و سجايا و عاداتي كه افعال و رفتـار  
 ـ گيرند...و از هدف ارادي از آن ها سرچشمه مي ه آن هايي كه اين افعال و رفتار براي رسيدن ب

تـوان   شود... و [اين] كه چه ملكاتي براي انسان شايسته است و از چه راهـي مـي   ها انجام مي
بندي نتايجي كه اين افعال  زمينة پذيرا شدن اين ملكات را در انسان فراهم كرد... و نيز از طبقه

   4زند. ها از انسان سر مي و رفتار براي ايجاد آن
  ة علم مدني گفته است:همچنين وي در تعريف ديگري در بار

العلم المدني يفحص عن اصناف الافعال و السـير الاراديـه، و عـن الملكـات و الاخـلاق و       
السجايا و الشيم التي عنها تكون تلك الافعال و السير، و عن الغايات التي لاجلها تفعل، و كيـف  

                                                 
، ترجمـة  مفـاتيح العلـوم  )، 1347يوسف خوارزمي( بن بندي خوارزمي نگاه كنيد: محمد بارة طبقه تر در براي اطلاع بيش    1

  رهنگ ايران.حسين خديوجم، تهران: بنياد ف
، 4، جالمعـارف بـزرگ اسـلامي    هًْدايـر سـينا،   الـدين خراسـاني، مقالـة ابـن     تـر نگـاه كنيـد بـه: شـرف      براي اطلاع بيش    2

  المعارف بزرگ اسلامي. هًْنسخةالكترونيك داير
  ، ترجمة رضا تجدد، تهران: كتابخانة ابن سينا، فهرست عناوين.الفهرست)، 1343بن نديم( اسحاق بن محمد    3
، ترجمه و تحشيه دكتر سيد جعفر سـجادي، تهـران: ناشـر    هاي اهل مدينه فاضله انديشه)، 1359ابونصرمحمد فارابي(    4

  .106كتابخانة طهوري، ص 
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حـو الـذي ينبغـي أن    كيف الوجه في ترتيبها فيه على النينبغي ان تكون موجوده في الانسان، و 
   1.يكون وجودها فيه والوجه في حفظها

فارابي در اين تعاريف، علم مدني را ابتدا به ساكن، دانش شناخت سعادت حقيقي و نحـوة   
داند و از همين رو است كه آن را در قلمـرو معـارف حكمـت عملـي جـاي       وصول به آن مي

كند: در قسم نخست اين  ن تقسيم ميدهد. وي از جانب ديگر، علم مدني را به دو بخش كلا مي
شود، عياري براي شناخت سعادت حقيقي از سـعادت   آشكار مي» سعادت«علم، معناي راستين 
گـردد. و در   آيد و رفتارها، خلقيات و عادات اراديِ كلي انسان تشـريح مـي   پنداري بدست مي
» هـا  و ميـان ملـت   رواج عادات و سنن فاضله در شهرها«هاي مناسب، براي  قسم ديگر، زمينه

 3شـود.  ي فاضـله تحليـل مـي    هـا  و اسباب و علل پايداري و استحكام حكومـت  2 شود تبيين مي
توان اين دو نتيجه مقدماتي را گرفت: نخست آن كه علـم مـدني    بنابراين، از تعريف فارابي مي

 علم شناخت جامعـه و امـر اجتمـاعي در    مورد نظر در حكمت عملي)، دانش مدينه شناسي ( (
شود و گفتگـو در بـارة    ) در افق انديشة فلسفي آن عصر نيز تلقي نمي اش معناي جامعه شناختي

مدينه در علم مدني، را بايد از آن حيث دانست كه در اين الگوي معرفتي، سعادت و يا مدنيت 
آيـد. دوم ايـن كـه جامعـة مدينـه در       حقيقي تنها در جامعه و زندگي اجتماعي به دست مـي 

ناظر به جوامع واقعاً موجود نيست و وجه انضمامي ندارد. حتي اشكال متضـاد   حكمت عملي،
  جامعه مدني نيز صورتي مثالي دارند. 

پرداز مهم ديگر عصر اسلامي است كه در تداوم سنت فكـر   طوسي انديشه الدين خواجه نصير
ي بجـا  اخـلاق ناصـري  حكمايي به موضوع علم مـدني و عناصـر متشـكلة آن پرداخـت. او در     

هاي دانش حكمت ياد كـرد. خواجـه در    ذيل شاخه» حكمت مدني«اصطلاح علم مدني، از واژة 
نظر بود در قوانيني كلـي كـه مقتضـي    «گويد در حكمت مدني  تعريف اين شاخه از حكمت مي

وي سـپس وظيفـة   ». مصلحت عموم بود، از آن جهت كه به تعاون متوجه باشند به كمال حقيقي
ناخت هياتي از جماعات كه از جهت اجتماعي بودن ايـن جماعـات حاصـل    اين دانش را دقيقاً ش

و در ادامـه بـه تصـريح،     4كنـد.  گردد، بيان مـي  مصدر افاعيل ايشان، بر وجه اكمل مي«شود و  مي
                                                 

  .69، حققها و قدم لها و علقّ عليها محسن مهدي، بيروت: دارالمشرق، ص كتاب الملهّ و نصوص اخري)، 1991ابونصر الفارابي(    1
  .111 – 110، صصهاي اهل مدينه فاضله انديشهفارابي،     2
  .111همان، ص    3
، به تصـحيح مجتبـي مينـوي و عليرضـا حيـدري، تهـران: شـركت انتشـارات         اخلاق ناصري)، 1364خواجه نصيرالدين طوسي(   4

  .254ص همان، خوارزمي، 
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كنـد. خواجـه در    عنوان مـي  1»هيات اجتماع اشخاص انساني«موضوع حكمت مدني را شناخت 
هـا در بقـاي    كند كه چـون نـوع انسـان    نين استدلال ميادامه، براي اثبات ضرورت اين دانش، چ
جا كه وصـول بـه    اند و بايد تعاون خويش كنند، و از آن شخصي و نوعي خود به يكديگر محتاج

بقاي معاشـرت و  «ها بدانند چگونه سلوكي موجب  اين هدف در صورتي ممكن است كه انسان
ياج دارند كـه آنـان را بـدين دقـايق     هاست، پس لاجرم به علمي احت آن» مخالطت بر وجه تعاون

دار اسـت. بـر ايـن     آگاه كند و حكمت مدني چنين تكليفي را در نظام دانايي عصر اسلامي عهده
همه كس مضطر بود به تعلم اين علم تا بر اقتناي فضـيلت قـادر توانـد     : « گيرد كه اساس نتيجه مي

وي همچنين بـا   2 ».ب فساد عالم گرددبود و الا معاملات و معاشرات او از جور خالي نماند و سب
كنـد كـه حكمـاي مـدني نيـز چـون در        برابر قرار دادن نقش حكماي مدني با طبيبان، بيان مـي 

، »ازالـت از انحـراف آن  «عـالم شـوند و از   » صحت مزاج«صناعت خود مهارت پيدا كنند، و بر 
  3شوند. يا همان حكيم مدني مي» طبيب عالمَ«آگاه گردند، به حقيقت 

خلدون موضوع شناخت جامعه و علم الاجتماع را به صورت جدي مـورد   بن عبدالرحمن 
العبر و ديوان المبتدا و الخبر فـي ايـام العـرب و العجـم و     توجه قرار داده است. وي در كتاب 

پـردازد   به اين موضوع مي - مقدمهمشهور به  – البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر
خلـدون، هـر چنـد در ابتـداي كتـاب       دهد. ابـن  ن را مورد رسيدگي قرار ميو ابعاد مختلف آ

كند و كارش را نـوع خاصـي از پـژوهش تـاريخي      ، بحث را ذيل عنوان تاريخ آغاز ميمقدمه
گويا اين شيوه خود دانش مستقلي باشـد؛  «نمايد كه  كند، ولي اندكي بعدتر تصريح مي قلمداد مي

عمران بشري و اجتماع انساني است، و هم داراي مسـائلي   زيرا داراي موضوعي است كه همانا
است كه عبارت از كيفيات و عوارضي است كـه يكـي پـس از ديگـري بـه ذات و ماهيـت       

كند كه مسائل مورد رسـيدگي ايـن علـم، در زمـره      وي سپس تصريح مي 5».پيوندد مي 4عمران
جـويي خانـه و مدينـه     دانش تدبير و چـاره «مسائل سياست مدني نيست، زيرا سياست مدني 

كند تـا تـودة مـردم را بـه روشـي كـه        است، به مقتضاي آن چه اخلاق و حكمت ايجاب مي
                                                 

  .255همان، ص خوارزمي،     1
  .255همان، ص     2
  .255همان، ص    3
دانند كه داراي موضوع مشخصي اسـت و مقصـود از    اظر به تعريف قدما از علم است كه آن را معرفتي مياين تعريف ن   4

  كند. موضوع نيز مسائلي است كه از عوارض ذاتي آن بحث مي
  .69، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، ص1پروين گنابادي، ج ، ترجمة محمدمقدمه)، 1366خلدون( بن عبدالرحمن    5
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الاجتمـاع   دهد كه علـم  او در ادامه توصيح مي 1».متضمن حفظ نوع و بقاي او باشد، وادار كنند
تماع الاج وي پس از تفكيك علم 2مورد نظرش، از جنس و تبار سياستنامه يا اندرزنامه نيست.

آنچـه   «دارد:  (عمران) از علم مدني و سياستنامه، موضوعات و مسائل آن را به اين قرار بيان مي
هـا و   هـا و دانـش   دهد؛ مانند عادات و رسوم اجتماع در كشور، و پيشه در اجتماع بشر رخ مي
  3».هنرها، با روش برهاني

كنـد:   ش فصل تقسـيم مـي  الاجتماع خود را به ش خلدون در ادامه موضوعات اصلي علم ابن 
ها  هايي كه اين اجتماعات در آن نخست: اجتماع بشري و انواع گوناگون اجتماعات و سرزمين

هـا و خلافـت و    ها و اقوام وحشي؛ سوم: دولت نشيني و قبيله اند؛ دوم: اجتماع باديه شكل يافته
رهاي بـزرگ و  هاي دولتي؛ چهارم: اجتماع شهرنشيني و شـه  پادشاهي و ذكر مناصب و پايگاه

هـا و كيفيـت    هاي آن و ششم: در دانش كوچك؛ پنجم: هنرها و معاش و كسب و پيشه و راه
   4ها. اكتساب و فراگرفت آن

هاي مختلف علوم دوره  شود، از ميان شاخه طور كه از توضيحات مذكور روشن مي همان 
 ـ    خلدون تناسب بيش الاجتماع (عمران) ابن اسلامي، علم در  - ش اجتمـاعي تـري بـا موضـوع دان

خلدون نيز تصريح كـرده   دارد؛ زيرا علم يا حكمت مدني، همان طور كه ابن - معناي عام كلمه
اي از  است، در حقيقت علم شناخت جامعه نيستند؛ اگر چه بـه ضـرورت اشـاراتي بـه پـاره     

  موضوعات مرتبط به مقولات اجتماعي دارند. 
خلـدون از   مت مـدني و ديـدگاه ابـن   اكنون كه تا حدودي مقصود حكيمان از علم يا حك 
الاجتماع (عمران) آشكار شد، بايد به اين مسئله پرداخت كه چه نسبتي ميان اين علـوم بـا    علم

تـوانيم از   وجود دارد و آيا مـي  - در معناي معاصر - شناسي علم شناخت امر اجتماعي و جامعه
كنيم؟ واقعيت اين است  ياد - در معناي كنوني - اين نوع علوم تحت عنوان علم شناخت جامعه

كه مسئلة اخير، مناقشات فكري جدي را در ميان محققان معاصر پديد آورده است. در يـك  
الاجتمـاع در عصـر    طرف اين مناقشه گروهي از محققان قرار دارند كه از ايـدة تأسـيس علـم   

نـد،  دان مـي » جامعـه «الاجتمـاع را همـان    كنند و موضوع علم مدني و يا علـم  اسلامي دفاع مي
شناسـي جديـد، موضـوع ايـن علـم را امـر        جامعه طور كه دروكهايم در بنيان نهادن علم همان

                                                 
  .70همان، ص  دون،خل ابن    1
  .74-72همان، صص     2
  .74همان، ص    3
  .76 - 75همان، صص     4
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اند كه برابـر نهـادن    آرايي كرده اي ديگر از محققان صف در مقابل، پاره 1اجتماعي قلمداد كرد.
فهمـي   يا جامعه شناسي) را ناشـي از بـد   علم مدني و علم عمران قدمايي و علم شناخت جامعه (

راي فـارابي را بـا آن چـه علمـاي     «دانند. به طور مثال، داوري اردكاني معتقـد اسـت كـه     مي
گويند نبايـد اشـتباه كـرد.     اند و مي اجتماعي و انساني امروز در باب اجتماعي بودن انسان گفته

انسان در نظر فارابي تابع جامعه نيست، بلكه جماعت، تابع تصوري اسـت كـه او از ماهيـت    
بنا بر اين رأي، همة انحاي ديگر توجيه تأسيس و ظهور جماعات منسوب با اهل انسان دارد و 

علاوه بر داوري، به عقيدة سيد جواد طباطبايي نيز علم مدني قـدمايي در   2».كند مدن مضاده مي
است و » امر اجتماعي «قرار دارد كه ناظر به » جامعه در عرف علوم اجتماعي«تقابل آشكار با 

گيرد. از نظر او علم مـدني قـدمايي،    موضوع بحث علمي قرار مي» اش ت و استقلالاصال«بنا به 
در حقيقـت،  » به شأن سياسي روابط ايجاد شده در اجتماع انساني توجـه دارد «به دليل اين كه 

با فرو كاستن همة شؤن ديگر به شأن سياسي، راه تأسـيس علـوم اجتمـاعي را بـراي هميشـه      «
  گويد: يين اين موضوع ميوي در تب». كند مسدود مي

اي وجود دارد كه در عالم مجردات عقلي تحقق يافته و  از سويي، در انديشة فارابي، مدينه«
بديهي است كه اين مدينه نسبت به انسان استقلال دارد و قائم به او نيست. اما از سوي ديگـر،  

ه بـه وجـود رئـيس مدينـه     مدينة فاضله بايستي در اين عالم تحقق پيدا كند و اين مدينه، وابست
است كه در حكم علت موجده و مبقية مدينه فاضله است. هـيچ يـك از ايـن دو مدينـه، بـا      

    3».تواند داشته باشد شناسي است، نسبتي نمي اي كه موضوع جامعه جامعه
الاجتماع در عصر اسلامي بر ايـن امـر    طباطبايي در ادامه تبيين خود از امتناع تأسيس علم 

دار تفكـر فلسـفه سياسـي     ورزان مسلمان از جمله فـارابي، ميـراث   كند كه انديشه پافشاري مي
شـهر و پيونـدهاي شـهري را    «افلاطوني بودند و افلاطون نيز در پيوند با انديشة يوناني چـون  

دانست، تحليـل فلسـفي خـود را از     بارة كنش اجتماعي انسان مي يگانه موضوع تأمل نظري در
گرفـت كـه     ر آسـمان تحقـق دارد، انتقـال داد. پـس بايـد نتيجـه      شهر موجود به شهري كه د

افلاطون با بنيانگذاري فلسفه سياسي بر پاية شهري آرماني، هرگونه تحليل مبتني بر شهرهاي «
                                                 

احسـان طبـري، غـلام عبـاس      ( خلدون و علوم اجتماعي نماينـدگان ايـن رويكـرد    طباطبايي در نقد خود در كتاب ابن    1
ويكـرد نگـاه كنيـد بـه:     تـر در بـارة ديـدگاه ايـن ر     توسلي و غلامعلي خوشرو) را معرفي كرده است. براي اطلاع بيش

، تهـران: انتشـارات قلـم؛ غلامعلـي      ده مقاله در جامعه شناسي ديني و فلسـفه تـاريخ و...  )، 1369غلامعباس توسلي(
  ، تهران: انتشارات اطلاعات .خلدون شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارابي و ابن)، 1372خوشرو(

  .152، تهران: نشر سخن، ص هنگفارابي فيلسوف فر)، 1389رضا داوري اردكاني(    2
  .133، تهران: طرح نو، ص خلدون و علوم اجتماعي ابن)، 1374جواد طباطبايي(    3
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   1».موجود را غير ممكن ساخت
باره اين مناقشه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه رأي طباطبايي در  نكتة مهمي كه در 
دم تأسيس علم شناخت جامعه (در معناي جامعه شـناختي كنـوني) در عصـر اسـلامي،     بارة ع

موضوعي آشكار و بديهي است و دليل اصلي وي بر اين امتناع يعني غلبة الگوي افلاطـوني بـر   
حكمت نظري قدما، به عنوان تنها شكل تأمل نظري ممكن، قابل پذيرش است. با اين حال، اين 

ور داشت كه فيلسوفان مسلمان، خصوصاً خواجـه نصـيرالدين بـا تمـايز     نكته را نبايد از نظر د
شناسانه ساحت فردي و اجتماعي و درك ايـن مهـم كـه شـناخت      قائل شدن ميان سطح هستي

اي اسـت، گـام مهمـي بـه سـوي تأسـيس        ساحت اجتماعي مستلزم قلمـرو معرفتـي جداگانـه   
ر گفتـه شـد، غلبـة الگـوي افلاطـوني      ت طور كه پيش الاجتماعي فلسفي برداشتند، ولي همان علم

مثـال، عبـارت    الاجتمـاع فروبسـت. بـه طـور     عملاً راه را بر پيشبرد اين بحث و تأسـيس علـم  
هيأت اجتماع اشـخاص  موضوع اين علم [حكمت مدني] «طوسي كه در آن  نصيرالدين خواجه
مـاع فلسـفي   الاجت توانست نقطة عزيمت مهمي براي تأسيس علـم  دانسته شده است، مي»  انساني

  فراهم سازد.
اكنون با توجه به ايضاحي كه در بارة فهـم عالمـان عصـر اسـلامي از موضـوع شـناخت        

بايسـت   جامعه و جايگـاه حكمـت مـدني در علـم شناسـي آن عصـر صـورت گرفـت، مـي         
  بندي اجتماعي بازشناخت. هاي مختلف عالمان اين عصر را در چيستي جامعه و طبقه رويكرد

  امعه در افق انديشة حكمايي . شناخت چيستي ج2
جا، اين است كـه آيـا آنـان بـراي      موضوع اصلي در بررسي آراء حكماي عصر اسلامي در اين

شناخت جامعه، به مثابة وجودي مستقل از افراد انساني، موجـوديتي قائـل بودنـد؟ و اگـر بـه      
آنـان در ايـن    هاي چنين موجوديتي اعتقاد داشتند، چه تعريفي از آن داشتند و حاصل نظرورزي

هـاي   هاي اجتماعي گرديد؟ پيش از پرداختن به پاسخ پرسش زمينه منجر به ظهور كدام نظريه
شناسي حكمايي در شـكل دادن بـه فهـم آنـان از      مذكور، در ابتدا نظر به اهميت نظريه انسان

شناسـي   ساحت فردي و اجتماعي انسان لازم است، هر چند به اختصـار، بنيـاد اساسـي انسـان    
شناسـي حكمـايي بـه     دانيم، ايدة انسـان  طور كه مي ايي مورد امعان نظر قرار گيرد. همانحكم

شناسي يوناني، خصوصاً دو شاخه افلاطـوني و ارسـطويي آن، تغذيـه     طور عمده از منابع انسان
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استوار شده بود. به » خلُق«و » نفس«شناسي حكمايي بر دو عنصر اساسي  كرده بود. نظريه انسان
نيز در جايگـاه  » بايستي«شد و در مقام  به نفس تحويل مي» استي«ر انسان در مقام عبارت ديگ

هـاي ايـن دو    گرفت. از اين رو در ادامه، كوشش خواهد شد با شـناخت ويژگـي   خلُق قرار مي
عنصر اساسي، تلقي نهايي انديشة حكمايي از انسان به دست آيد تا در پرتو آن بتوان بـه سـراغ   

  اني رفت. پرسش از جامعة انس
كمال اول براي جسم طبيعي آلي «حكيمان مسلمان عمدتاً نفس را در معناي عمومي، همان 

بدين صورت، نفس به صورت مشترك لفظـي هـم بـر     1اند. تعريف كرده» داراي حيات بالقوه
شـود. براسـاس    نفوس ارضي (عالم تحت قمر) و هم بر نفوس سماوي (عالم فوق قمر) اطلاق مي

گيرنـد. نفـس    ي دوگانه، نفوسِ نبات، حيوان و انسان در عالم تحت قمر قـرار مـي  بند اين طبقه
نباتي كمال براي جسم طبيعي آلي از جهت توليد مثل و نمو و تغذيه است. نفس حيواني كمال 
براي جسم طبيعي آلي از جهت ادراك جزئيات و حركت ارادي است و نفس انسـاني كمـال   

پـردازد و داراي   ز آن جهت كه با اختيار فكري به فعل مـي اول براي جسم آلي طبيعي است، ا
دانـد:   فارابي نفـس انسـان را مركـب از دو جـوهر مـي      2استنباط راي و مدرك كليات است.

سينا نفـس داراي   بدن(از عالم خلق است) و روح (كه از عالم امر است). در مقابل، به گمان ابن
اتش مفارق از بدن است؛ اما در مقام دو حيث است: حيث ذات و حيث فعل. نفس برحسب ذ

دانند كه در نهايت كليتي بـه نـام    انسان را مركب از قواي مختلفي مي 3فعل، به بدن تعلق دارد.
دهند. همچنين در معرفـت حكمـايي، نفـس انسـان مركـب از قـواي        نفس انساني را شكل مي

قوه حسيه (به واسـطة آن   كند)، متعددي است كه عبارتند از: قوه غاذيه (به سبب آن تغذيه مي
كند)، قوه نزوعيه (نيروي ايجاد ميل يا بي ميلي)، قوه متخيلـه   ملموسات و مبصرات را حس مي

سـازد) و   اي ديگر را جدا مي (نيرويي كه بعضي از محسوسات را با بعضي ديگر تركيب و پاره
شـود). تمـام قـواي     ياي كه به واسطه آن امكان تعقل معقولات حاصل م ـ نهايتاً قوه ناطقه (قوه

ديگر تحت زعامت و مديريت اين قوة اخير قرار دارند و انسان به وسيلة همين قوه است كـه  
سينا قواي نفساني مخـتص نفـس    ابن 4شود. دهد و صاحب صناعات و علوم مي بين امور تميز مي
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ي بندي كلي شامل دو قوه عقل عملي و ديگـري قـوه عقـل نظـر     ناطقة انسان را در يك تقسيم
نمايـد   شود. پرسش مهمي كه در اين جا رخ مي داند و سپس براي هرقوه اجزايي نيز قائل مي مي

سازند؟ پاسخ  اين است كه همة اين قوا و عناصر متشكله نفس چگونه يك كليت واحد را مي
حكمت بسيار ساده و در عين حال با اهميت است. در تلقي حكمـاء ايـن قـوا در يـك نظـم      

انـد و نظـم سلسـله مراتبـي همـة قـواي نفـس را در         نفس انسان مرتب شدهسلسله مراتبي در 
علاوه بر اين حكماي مسلمان بـراي   1بندد. مدارهاي مشخصي براي انجام تكاليفشان به كار مي

كننـد. در ايـن بيـان     هاي اين نظام سلسله مراتبي از استعاره بدن انسان اسـتفاده مـي   بيان ويژگي
نيز قواي مختلفي تعبيه شده است كه پيكر مـادي انسـان را در يـك    اي، در بدن انسان  استعاره

تر،  سازند. به عبارت دقيق كنند و ادامة حيات آن را امكان پذير مي نظم سلسله مراتبي اداره مي
شـوند و از يـك منطـق واحـد      شناسي نفسي بشر بر هم منطبق مـي  شناسي مادي و انسان انسان

شناسـي حكمـايي، رئـيس     ، در نظام سلسله مراتبي انسانكنند. به طور مثال حيات حكايت مي
مدينه به قلب در بدن تشبيه شده است كه هيچ يك از عناصر ديگر بر آن دو رياست ندارند. 
در مرتبه بعد دماغ (مغز) قرار دارد كه از يك طرف مرئوس دل است و از سـوي ديگـر بـر    

  كند. رتبه ادامه پيدا ميترين م ساير اعضاء رياست دارد و اين زنجيره تا پايين
حكماي اين عصر علاوه بر استفاده از استعاره اجزاي متشكله بدن مانند قلب، دماغ، كبـد   

نيـز بـه عنـوان ابـزاري اسـتعاري بـراي تبيـين        » مزاجات«و » طبايع«و... از عناصر چهارگانة 
ي بايـد  اند. براي ايضاح كاربست مفهوم طبع در بـدن شناسـي قـدماي    حكمت مدني سود جسته

توجه داشت كه به روايت طب يوناني، جسم انسان متشكل از چهار عنصـر طبعـيِ حـرارت،    
گيـري چهـار مـزاج: صـفراوي،      برودت، خشكي و تري است و اين طبايع خود موجب شـكل 

سلامت و بيماري انسان به تعادل و يا عـدم تعـادل    2شوند. سودايي، بلغمي و دموي در انسان مي
يابـد.   ها نيز تسري مـي  گانه است. سپس دامنة مفهومي طبايع به رفتار انسان هاي چهار اين مزاج

تأثير طبايع مادي قرار دارند در وضع نفساني نيـز   طور كه به لحاظ جسمي تحت ها همان انسان
الملك مردمان را در پنج طائفة طبـايع   متأثر از طبايع نفسي هستند. بر اين اساس، خواجه نظام

  :دهد نفساني جاي مي
نخست: كساني كه به طبع خير باشند و خير ايشان متعد ي باشـد و ايـن طائفـه خالصـة     «

                                                 
  .194 -193همان، صص فارابي،     1
، به اهتمام جلال متيني، مشهد: انتشـارات  هدايت المتعلمين في الطّب)، 1344الاخويني البخاري( احمد ربيع بن ابوبكر    2

  .23 – 1دانشگاه مشهد، صص



 21                                                         هاي فكري عصر اسلامي بندي اجتماعي در پويش و طبقه» جامعه«شناخت چيستي 

اند و در جوهر مشاكل رئيس اعظم... صنف دوم كساني كه به طبع خير باشند و خيـر   آفرينش
ر    ايشان متعد ي نبود و اين جماعت را بايد عزيز داشت... صنف سيم كساني كه به طبع نـه خيـ
شرير، اين طائفه را بايد ايمن داشت... صنف چهارم كساني كه شـرير باشـند و شـرّ    باشند و نه 
ي نبود، اين جماعت را تحقير و اهانت بايد فرمود وبه مواعظ و زواجر و ترغيبات  ايشان متعد

و ترهيبات بشارت و انذار كرد... و صنف پنجم كساني كه به طبع شرير باشـند و شـرّ ايشـان    
ترين خلايق و رذالة موجودات باشند و طبيعت ايشان ضد طبيعت  ه خسيسمتعدي و اين طائف

  1».رئيس مدينه بود و منافات ميان اين صنف و صنف اول، ذاتي....
شناسـي حكمـايي را    گرايانـه بـر سـنت انسـان     عبارات خواجه به وضوح غلبة نگرش طبع

لي و غير اكتسابي طبـايع  ها به هستة سخت جب گرايي رفتار انسان كند. در منطق طبع آشكار مي
شود. نكته قابل تأمل ديگر اين است كه طبـايع در مرتبـه بعـد بـه عنصـر مفهـومي        ارجاع مي

خورد و سازة معرفتي نسبتاً منسـجمي را بـراي    در انسان شناسي پيوند مي» خلُق«ديگري به نام 
لـق را  كنـد. خواجـه نصـيرالدين طوسـي خُ     شناخت انسان در افق حكمت قدمايي فـراهم مـي  

، بدون آن كـه انسـان در انجـام آن    »داند كه نفس را مستعد و مقتضي انجام افعال اي مي ملكه«
آيـد: يكـي    خلُق در نتيجة دو چيـز پديـد مـي    2كند. افعال نياز به تامل و تفكر داشته باشد، مي

  گويد: وي در تعريف طبيعت مي». عادت«(يا همان طبع) و ديگري » طبيعت«
كه اصل مزاج شخصي اقتضا كند كه او مستعد حـالي باشـد از احـوال،    طبيعت چنان بود «

تر سببي تحريك قوت غضـب او كنـد، يـا كسـي كـه از انـدك        مانند كسي كه از اندك كم
آوازي كه به گوش او رسد يا از خبر مكروهي ضعيف كه بشنود خوف و بد دلي بر او غالب 

تكلـف بـر او غلبـه     ندة بسيار بيشود، يا كسي كه از اندك حركتي كه موجب تعجب بود خ
   3».كند، يا كسي كه از كمتر سببي قبض و اندوه به افراط برو درآيد

در ميان فيلسوفان مسلمان در بارة اين كه آيا خلُق هر شخصي طبيعي(ممتنع الزوال) اسـت،  
مانند حرارت براي آتش و يا غير طبيعي و ممكن الزوال، اختلاف راي وجود داشت. خواجـه  

كند كه خلُق را ارادت و تمايل و گرايش در طبيعت  پافشاري مي ين اختلاف بر راي سوميدر ا
وي سـپس نتيجـه    4شـود.  داند و به مداومت و ممارست در شخص، ملكه مي اصناف مردم مي
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گيرد كه خلُق در انسان به مانند طبايع در موجودات مادي نيست كه غير قابل تغيير باشـد،   مي
عي بودي عقلاً به تاديـب كودكـان و تهـذيب جوانـان و تقـويم اخـلاق و       اگر خلق طبي«زيرا 

وي سپس براي نفـس انسـاني سـه نيـرو قائـل      ». عادات ايشان نفرمودندي و بران اقدام ننمودي
مبدا فكر و تمييز و شوق نظـر در حقـايق امـور اسـت)، قـوه      - شود: قوه ناطقه (نفس ملكي مي

دام بر اهوال و شوق تسلط) و قوت شهواني (نفـس  مبدا غضب و دليري و اق- غضبي (نفس سبعي
مبدا شهوت و طلب غذا). خواجه براين رأي است كه چنانچه اين سه قـوه در حالـت    - بهيمي

اعتدال قرار گيرد، فضيلت عدالت، كه تمام فضائل انسان به آن متكي است، در نتيجـه امتـزاج   
گيرد كه تمام فضـائل انسـان    شود. وي سپس نتيجه مي متسالم اين سه جنس فضيلت حاصل مي

شود: نخست: تهذيب قـوت نظـري (حكمـت)؛ دوم: تهـذيب قـوت       در چهار چيز خلاصه مي
و  1عملي (عدالت)؛ سوم: تهذيب قوت غضبي (شجاعت) و پنجم تهذيب قوت شـهوي (عفـّت).  

رذايل نيز چهار گونه است: جهل، ترس، ناپاكي و ظلم. بر اين اساس انسان در معناي حقيقي به 
شود كه به سعادت فضائل نائل شده باشـد و شـرور رذائـل نيـز از او دوري      موجودي گفته مي

ترازِ  شناسي حكيمان عصر اسلامي اين است كه چنين انسانيت گزيده باشد. بحث مهم در انسان
شود و در جريان پاسخگويي بـه ايـن پرسـش موضـوع ماهيـت و       حكمت چگونه حاصل مي

  گيرد. قرار مي چيستي جامعه نيز مورد بحث
گرايـي عصـر    البته بايد توجه داشت كه در كنار اين رويكرد غالب در ميان جريان عقـل  

در بارة چيسـتي امـر اجتمـاعي     مقدمهخلدون در كتاب  اسلامي، انديشة ديگري نيز توسط ابن
تر در سنت خرد فلسـفي عصـر اسـلامي، دو نـوع مواجهـة بـا        بيان شده است. به عبارت دقيق

توان از يكديگر تميز داد: رويكرد حكمت مـدني و   چيستي و ماهيت اجتماع را مي پرسش از
رويكرد علم عمران. در ادامه به بررسي اين دو رويكرد در شناخت ماهيت و چيستي جامعـه  

  پردازيم.  مي
  . پرسش از ماهيت جامعه در رويكرد حكمايي 2. 1

مايي ذيل موضـوع كمـال و كمـال    موضوع چيستي جامعه و اشكال مختلف آن در انديشة حك
غايي در حكمت مدني و يا علم اخلاق مورد بررسي قرار گرفته است. به طور مثال، فارابي در 

هـا را در افـق انديشـة يونـاني،      نخستين كوشش سياست مدنيهو  آراء اهل مدينه فاضلهدو اثر 
يست و ششم كتـاب  براي شناخت انسان سعادتمند و مدينه فاضله به عمل آورد. وي در فصل ب
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، ذيل عنوان گفتار در احتياج انسان به اجتماع و تعاون، آراء خود را در آراء اهل مدينه فاضله
كند كه انسـان بـراي    بندي كرده است. فارابي بحث را با اين مقدمه آغاز مي اين زمينه صورت

در  حفظ قوام وجودي خويش و همچنين نيل به غايت كمال و سـعادت نيازمنـد بـه زنـدگي    
آل، امكـان   جامعه است و هيچ يك از افراد بشر بدون تمسك به مناسبات خاص جامعه ايده

وصول به كمال متناسب با فطرت طبيعي خود را نخواهد يافت. اين سخن بدان معناسـت كـه   
اي  آيد و بدون تأسيس چنين جامعـه  مند تنها و تنها در جامعة خاصي بدست مي انسان سعادت

ت متعالي سعادت به طور اصولي منتفي است. بر اين اساس جامعه صـورتي  امكان وصل به غاي
شـود. وي در   از زندگي انساني است كه دستيابي به كمال غايي در آن و بواسطة آن ميسـر مـي  

بمانند بدني بود تام الاعضاء و ماننـد   «گويد:  آل با استفاده از استعاره بدن مي توصيف مدينه ايده
همة اعضاي آن برتمامت و ادامه زنـدگي حيـواني و حفـظ آن تعـاون      آن گونه بدني بود كه

وي در ادامه نظام سلسه مراتبي مدينه را با همـان اسـتعارة بـدن انسـان چنـين تشـريح       ». كنند
اند... و  هاي طبيعي متفاضل و مختلف همان طور كه اعضاء تن از لحاظ فطرت و قوت«كند:  مي

تشكلة آن از لحاظ فطرت مختلف و متفاضله الهيات همين طور است حال مدينه كه اجزاء م
كند كه  اي بدن و مدينه بر اين نكته مهم پافشاري مي وي در بارة تفاوت وجه استعاره 1».بودند

اند. ولـي در   شود، طبيعي در استعاره بدن، اعضاء پيكر انسان و تركيبي كه از قواي او حاصل مي
لي هيأت مركبة اين عناصر و خصوصياتي كه افراد به اند و مقابل، عناصر متشكلة مدينه طبيعي

   2رسانند، طبيعي نيست و ارادي است. واسطة آن افعال مدني را به انجام مي
رغم تأليفـات فـراوان در حـوزة     سينا حكيم بزرگ عصر شكوفايي تمدن اسلامي، علي ابن 

و  نجـات  الهيـات حكمت، به اندك سخني درباره حكمت مدني بسنده كـرده اسـت. وي در   
، بحـث  الهيات نجـات اشاراتي به موضوع جامعه كرده است. وي در  3الهيات شفاهمچنين در 

ها براي برخـورداري از زنـدگي    كند كه انسان خود را از يادآوري اين موضوع ابتدايي آغاز مي
انـد و همـين نيـاز آنـان را بـه سـوي زنـدگي         مطلوب نيازمند همكاري و تعاون بـا ديگـران  

دهد. او در نهايت جامعه را محصول همكاري و تعاون ميان افراد قلمـداد   سوق ميجمعي  دسته
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سينا پس از ذكـر ايـن نكتـه     ابن 1انجامد. گيري تمدن و جامعه مي كند كه ثمره آن به شكل مي
مقدماتي، به ضرورت وجود قوانين و ضـوابطي كـه روابـط و مناسـبات اجتمـاعي را سـامان       

  گيرد. شود و از موضوع جامعه فاصله مي بحث نبوت مي پردازد و سپس وارد بخشد، مي
خواجه نصيرالدين طوسي شارح و انديشه پرداز مهم ديگـري در حـوزة تفكـر حكمـايي      

سينا، موضوع حكمت مدني را به تفصيل مورد بحـث قـرار داده اسـت.     است كه برخلاف ابن
حتيـاج نـوع انسـان بـه     وي نيز همانند اسلاف خويش بحث در بارة جامعه را با طـرح ايـدة ا  

، آغـاز  »معونت ديگر انواع و معاونت نوع خود، هم در بقـاي شـخص و هـم در بقـاي نـوع     «
مانـد و معاونـت نيـز     معاونـت برقـرار نمـي    گيرد كه چون وجود بشر بـي  كند و نتيجه مي مي
ج ها با هم) محال است؛ پس نوع انسان بالطبع محتـا  در اينجا يعني جمع شدن انسان اجتماع ( بي

به اجتماع است و اين نوع از اجتماع را تمدن خوانند. وي در تبيين تمدن به نكته مهمي اشـاره  
تمدن مشتق از مدينـه  «سازد. بنا به تعريف وي  كند كه رويكرد اجتماعي وي را آشكار مي مي

هـا، تعـاوني كـه سـبب      ها و صناعت بود و مدينه موضع اجتماع اشخاصي كه به انواع حرفت
مقصود از مدينه، نه مسكن اهل مدينه است، «كند كه  و سپس تصريح مي». كنند ، ميتعيش بود

   بل جمعيتي مخصوص است ميان مدينه. و اين است معني آن چه حكما گويند الانسـان مـدني
طبعي) انسان  وي در بارة نياز طبيعي(  2».بالطبع، يعني محتاج بالطبّع الي الأجتماع المسمي بالتمدن

هيچ شخصي بـه انفـراد بـه    «كند:  در جامعه، براي نيل به سعادت، چنين استدلال مي به زندگي
اسـت كـه همگـان را در يـاري و همكـاري بـا       » تأليفي«، پس لاجرم نيازمند »رسد كمال نمي
آفريـده  » بالطبع متوجه بـه كمـال  «درآورد و چون انسان ها » به منزلة يك شخص«يكديگر، 

همانطور كه از استدلال خواجـه نيـز    3نيز خواهند بود.» ن تالفّبالطبع مشتاق آ«اند، پس  شده
تـوان آن   آشكار است، در رويكرد حكمت مدني، جامعه داراي ماهيتي طبعي است و لذا نمـي 

توان در بارة عوامل مختلـف تأسـيس    اي جعلي و تأسيسي دانست و به طريق اولي نمي را پديده
  آن به هم به نحو انضمامي نظرورزي كرد. 

                                                 
 319( به همراه متن اصلي)، ترجمة سيد يحيي يثربي، تهران: انتشارات فكر روز، صص الهيات نجات)، 1377(سينا ابن    1

و انه لابد ان يكون الانسان مكفياً بĤخره مـن نوعـه... ولهـذا    «... سينا در اين باره چنين است:  . متن عبارت ابن320 -
محتاج في عقد مدينته علي شرائط المدينه، و قد وقع منه  اضطروا الي عقد المدن و الاجتماعات. فمن كان منهم غير

و من شركائه الاقتصار علي اجتماع فقط. فانه يحتصل علي جنس بعيد الشبه من الناس، عادم لكمالات النـاس و مـع   
  » .ذلك فلابد لامثاله من اجتماع و من تشبه بالمدنيين

  .252-251خواجه نصيرطوسي، همان، صص     2
  .258همان، ص     3



 25                                                         هاي فكري عصر اسلامي بندي اجتماعي در پويش و طبقه» جامعه«شناخت چيستي 

  .شناخت چيستي جامعه در علم الاجتماع(عمران)2. 2
نظران عصر اسلامي، علاوه بر رويكرد حكمايي، رويكرد ديگري نيز از سوي  در ميان صاحب

هايي با رويكرد حكمت مـدني   بندي شده است كه داراي تفاوت خلدون صورت بن عبدالرحمن
ن اين است كـه در رويكـرد   خلدو است. نكته قابل تأمل در الگوي شناخت جامعه توسط ابن

هـاي   وي، بر خلاف رويكرد فيلسوفان كه خصلتي انتزاعي داشـت، تـا حـدودي واجـد جنبـه     
بندي اجتماعي عصر اسلامي  انضمامي است. بدين معني كه بازتاب وضع موجود جامعه و گروه

  توان مشاهده كرد.  را در آراء وي مي
به علت پيدايش جامعه و همچنين علت خلدون ناظر  نخستين وجه از نظريه اجتماعي ابن 

ظهور اشكال مختلف اجتماع است. وي علت پيـدايش اجتماعـات را در نقـش شـكل زنـدگي      
كند و براي آن نقش عليّ در تشكيل  شان جستجو مي هاي معيشتي ها در رفع نياز اجتماعي انسان
كنـد   ي اشاره ميشود. او سپس دربارة علت ظهور صور مختلف جوامع به تفاوت جوامع قائل مي

نشـين   براي مثال او بـه جوامـع باديـه    1هاي مختلف معاش خود دارند.  كه اين جوامع، در شيوه
كند كه نوع روابط اجتماعي و ساختمان مناسبات اجتماع شان رابطـة مسـتقيمي دارد    اشاره مي

  گويد: با شكل معيشت شباني و صحرانشيني. وي در اين باره مي
هـا و وسـايل معـاش و     ي ايشان در راه بدسـت آوردن نيازمنـدي  شرايط اجتماع و همكار

عمران از قبيل مواد غذايي و جايگاه و مواد سوختي و گرمي به مقداري است كه تنها زنـدگي  
كـه   آن كند و حداقل زندگي يا مقدار سد جوع در دسترس ايشان بگذارد. بـي  آنان را حفظ مي

اي فراتـر از   ها از گام نهادن در مرحله زيرا آنتري برآيند،  درصدد بدست آوردن مقدار فزون
ي بيابـانگرد و   هـا  تشكيل زندگاني اقـوام و ملـت  «گيرد كه  وي سپس نتيجه مي 2».آن عاجزند

گرايند  اي مي شهرنشين يكسان بر وفق امور طبيعي است و هر كدام برحسب ضرورت به شيوه
  3كه اجتناب ناپذير است.

وامع باديه نشين را از لحاظ رتبت تاريخي و مدني مقـدم  خلدون پديد آمدن تشكيل ج ابن 
دانـد و دليـل آن را تقـدم رفـع نيازهـاي معيشـتي بـر تجمـل خـواهي و           بر تأسيس مدينه مي

با اين حال، او نيـز ايـن    4پندارد. طلبي مدينه و پايداري اجتماعي زندگي باديه نشيني مي آسايش
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اجتماعات باديه نشين نسبت به اجتماعات «كه دهد  باور حكمت مدني را مورد تأييد قرار مي
اند، زيرا كلية امـور ضـروري و لازم كـه در اجتمـاع مـورد نيـاز اسـت، بـراي          شهرها ناقص

نشينان به شهريان در امور ضروري اسـت ولـي    به علاوه نياز باديه 1».نشينان فراهم نيست باديه
  ند.شهريان به آنان در وسايل تجملي و غير ضروري احتياج دار

خلدون راجع بـه كاربسـت مفهـومي مدينـه      نكته بسيار با اهميت در نظريه اجتماعي ابن 
آورد، مقصـودش جوامـع شـهري واقعـاً      جا كه سخن از مدينه به ميان مي خلدون هر است. ابن

گوينـد، از آن تلقـي شـهر     موجود است، در حال كه حكماي مدني وقتي از مدينه سـخن مـي  
خلـدون   مثل افلاطوني را مد نظر دارند. مسئلة با اهميت ديگري كه ابنآسماني و زيبا در عالم 

شهرنشيني «شود، اين است كه بر خلاف حكماي مدني،  در پيوند با اين موضوع متعرض آن مي
وي براي تبيـين ديـدگاه خـود در ايـن زمينـه،       2كند. قلمداد مي» را پايان اجتماع و عمران بشر

هاي خوني و تباري  نمايد. بر اساس نظريه عصبيت، پيوند مي» نظريه عصبيت«مبادرت به ارائه 
تـري   جاري در حيات اجتماعي باديه نشيني، از آن حيث از استحكام و ارزش اجتمـاعي بـيش  

نشين هر يك از افراد قبيله  نسبت به پيوندهاي جوامع شهري برخوردارند كه در جوامع باديه
ور قومي (نعره) دارند كه از مسائل ديگر برايشان نسبت به خاندان و پيوندهاي تباري خود غر

هـاي   غرور قومي و مهري كـه خداونـد در دل  «كند كه  تر است. وي سپس تأكيد مي با اهميت
بندگان خويش نسبت به خويشـاوندان و نزديكـان قـرار داده در طبـايع بشـري وجـود داردو       

مـي كـه در نظريـة اجتمـاعي     يكي از نكات مه 3».باشد گري به يكديگر وابسته بدان مي ياري
خلدون به آن پرداخته شده است، موضوع چگـونگي و سـاز و كارهـاي تشـكيل اجتمـاع       ابن

  گويد: اي است. وي در اين باره مي هاي قبيله بزرگ قبايلي در گروه
هـاي   آيد و عصبيت از قبايل و جمعيـت  جامعة بزرگ (قبايلي) از راه عصبيت بوجود مي « 

گـردد   هاي آن چيره مي تر از همه بر ديگر گروه كه جمعيت نيرومند شود بسياري تشكيل مي
سازد و بـدين وسـيله    يابد و آنگاه همة آن ها را يكسره به خود ملحق مي ها استيلا مي و بر آن

   4».يابد اجتماعات تشكيل مي
خلدون، كـه نشـانة تـاثير سرمشـق غالـب تفكـر        يكي ديگر از وجوه نظريه اجتماعي ابن
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باشد. وي براي جامعه طبيعتي  هاي اجتماعي به طبايع مي انه است، ارجاع وضعيتحكمايي زم
خاص قائل است و سبب تميز جوامع را از يكديگر همـين وجـود طبـايع مختلـف اجتمـاعي      

  1داند. ها و طبايع را در نتيجة عادات اجتماعي مي پندارد، با اين تفاوت كه خود سرشت مي
رگ قبايلي را از طريق عصـبيت، بـا اسـتفاده از اسـتعارة     خلدون راز تأسيس جامعة بز ابن

عصبيت مخصوص قبيله به منزلـة مـزاج   «مزاج و عناصر طبايع تبيين كرده است. در تبيين وي، 
تشبيه شده است. او پس از اين تشبيه، تحليل خـود را بـر منطـق مـزاج در     » براي موجود زنده

هرگـاه  «و » مـزاج مركـب از عنصرهاسـت   «گويد: چون  كند و آنگاه مي طب قدما استوار مي
دهـد، پـس لاجـرم     عنصرها برابر و همسان فراهم آيند، به هيچ رو مزاجي از آن ها روي نمي

او از ايـن جـا نتيجـه    ». بايست عنصري بر عناصر ديگر غلبه يابد تـا امتـزاج حاصـل شـود     مي
عصـبيتي بـر   اي از  عصـبيت هماننـد مـزاج اسـت لـذا تـا غلبـه       «گيرد كه چون ساز وكار  مي

اسـتفادة   2، جامعة بزرگ قبايلي نيز شكل نخواهد گرفـت. »هاي ديگر صورت نگيرد عصبيت
اي در تبيين ماهيـت جامعـه    خلدون از استعارة بدن و مزاج بيانگر غلبة اين مفاهيم استعاره ابن

  هاي مختلف فكري وجود دارد.  هايي است كه ميان نحله در عصر اسلامي، فارغ از تفاوت
  كال طبقه بندي اجتماعي نزد عالمان عصر اسلامي . اش3
  . الگوي منزلتي3. 1

گرايانه از جملة رويكردهاي قدمايي كه در شناخت جامعة عصر اسلامي بـه   رويكرد منزلت
آيد، از اعتبار بالايي برخوردار بوده است. مطابق اين رويكرد جامعه بـه دو گـروه    حساب مي

. البته اين موضوع مهم را نبايد از نظر دور داشت كه بـين  شود منزلتي خاصه و عامه تقسيم مي
دو طبقة خاصه و عامه سياليت مداومي وجود داشت و موارد فراواني از جابجـايي اجتمـاعي   

گـاه   ميان اين دو طبقه ديده شده است. به عبارت ديگر اين وضعيت اجتمـاعي در ايـران هـيچ   
هاي متعددي از افـراد طبقـات    تاريخي نمونهشكل كاستي به خود نگرفت. از اين رو به لحاظ 

  توان سراغ داد كه از طبقات عامه برخاسته بودند. خاصه را مي
به خاندان هيات حاكمه، امراي بـزرگ، فرمانـدهان عـالي رتبـه سـپاه و      » خاصه«گروه 

مرتبه ديوانسالاري، علماي بزرگ و خويشان سببي هيأت حاكمه و افرادي كه از  مأموران بلند
توان تعدادي از  شد. البته به اين فهرست، مي ها وابسته بودند، گفته مي مقام و شغل به آن طريق
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امراي جزء، ديوانيان، مالكان، مقاطعان مالياتي، و بعضي از تجار و روحانيان را هم افـزود. در  
: هـايي ماننـد   يا عوام قرار داشت كه از اقشار و گروه» عامه«بندي، گروه  سوي ديگر اين طبقه

وران كوچـك،   پـا، پيشـه   كاركنان دون پاية ديوانسالاري، روحانيان سطح پايين، تجار خـرده 
صنعتي و كارگران بخش كشاورزان، و ساير اقشار كم درآمد و نوكران و  - كارگران خدماتي

هـاي   بندي بيشـتر نـاظر بـه گـروه     خدمتكاران تشكيل شده بود. شايان ذكر است كه اين طبقه
اي در آن جـايي   عشـيره  - هـاي جامعـة ايلـي    حدودي روستايي بود و گروهجامعة شهري و تا 

بندي جامعة ايران بر اساس رويكرد مذكور، كم و بيش،  نداشتند. به تعبير لمبتن، هر چند طبقه
هـا و تمـايزات    شد. از نظر لمبتن برخي از ايـن تبـاين   بازتابي از ساختار اجتماعي ايران تلقي مي

. تمايز ميـان تركـان و غيـر تركـان (تاجيكـان) و      2ن سپاه و ساير رعايا؛ . فرق بي1عبارتند از: 
. تفاوت ميان مردم يكجانشين و نيمه اسكان يافتـه و  3تركان با بقيه مردم؛  - تمايز بين مغولان

. تمـايز ميـان خاصـه و عامـه؛ خاصـه از خانـدان حاكمـه، امـراي بـزرگ و          4صحرانشين؛ 
به ديوانسالاري، علماي اعلام و خويشان سببي طبقه حاكمه فرماندهان سپاه و مأموران عالي رت

شـد. البتـه بـه ايـن      ها بودند، تشكيل مـي  و افرادي كه از طريق تعدد مقام و شغل وابسته به آن
فهرست تعدادي از امـراي جـزو، ديوانيـان، مالكـان، مقاطعـان ماليـاتي، و بعضـي از تجـار و         

يگر، مأمورين دون پاية ديوانسالاري، علمـاي پـايين   توان افزود. از جانب د روحانيان را هم مي
   1رتبه، تجار خرده پا، محترفه، كارگران و دهقانان متعلق به طبقة عامه بودند.

بندي  نكته مهم ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين است كه ذيل اين الگوي كلان طبقه 
لفي شكل گرفته اسـت كـه بـا    هاي منزلتي مخت بندي اجتماعي، در ادوار مختلف تاريخي، طبقه

تعهد به دوگانة عامه و خاصه، در جاگذاري اقشـار و طوائـف موجـود در دوگانـه مـذكور،      
بندي اجتماعي در حكمـت مـدني و    هايي نيز با يكديگر دارند. ذيلاً دو روايت از طبقه تفاوت
  شود.  متصوفه تبيين مي - عرفاني

بنـدي جماعـات و طوائـف     م از طبقـه ها براي ارائة صـورتي مـنظ   ظاهراً نخستين كوشش 
اي از  منـد از سـوي پـاره    اجتماعي، به جز كارهاي با ارزشي كه به طور پراكنده و غير نظـام 

نگاران و سياحان به انجام رسـيد، از جانـب حكمـاي مـدني صـورت گرفتـه اسـت.         جغرافيا
هـاي   دي مدينـه بن ـ آل به ناچار مبادرت به طبقه حكيمان مدني براي باز شناساندن جامعة ايده

مختلف كردند و باز براي اين كه بتوانند بر بنيادي جايگاه و كاركرد اقشار مختلف جامعـه را  
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تـر،   اند. به عبارت دقيـق  آل مشخص كنند، سخن از طبقات موجود جامعه رانده در جامعه ايده
مـاعي  بندي اجت آل، دو نوع طبقه حكماي مدني به عنوان مقدمه واجب در بحث از جامعة ايده

بندي با يكديگر مشابهت بسيار داشتند،  را صورت دادند كه از جهت منزلتي بودن معيار طبقه
بنـدي   ولي از لحاظ انتزاعي يا انضمامي بودن با يكديگر متفاوت بودند. به طور مثال، در طبقـه 

هـاي منزلتـي را    گانة جامعه بر حسب طبايع مختلـف افـراد، گـروه    كاملاً انتزاعي طبقات پنج
هـاي غيـر اكتسـابي و غيـر اجتمـاعي بـود. در مقابـل         بندي كردند كه ناظر به ويژگي ورتص

شود كه تا حـدودي از معيارهـاي صـرفاً     بندي ديگري نيز در كار حكمت مدني ديده مي طبقه
دهد. مـثلاً فـارابي بـر     نظر قرار مي هاي عيني را نيز مد گيرد و معيار انتزاعي و نظري فاصله مي

دهـد: جماعـت    هـا را در سـه دسـته قـرار مـي      ستردگي و بزرگي جماعات آناساس معيار گ
شـود)، جماعـت    هـاي متعـدد تشـكيل مـي     گروه بزرگ اجتماعي كه از ملـل و امـت   عظمي(
جماعاتي كه در يك شهر قرار دارند). اين سه شكل  جماعات ملت) و جماعت صغري( وسطي(

هـاي اجتمـاعي مسـتقر در     مقابل گروه دهند. در از حيات اجتماعي، جوامع كاملي را شكل مي
    1اند. ها ناقص ها قرار دارند كه نوع اجتماعات آن ها و خانه ها، كوي دهات، محله

چهار نوع اجتماع را از يكـديگر جـدا    اخلاق ناصريالدين طوسي در كتاب  خواجه نصير
منزلي ياد  كند: نخست: اجتماع نخستين كه ميان اشخاص باشد و از آن تحت عنوان اجتماع مي
وي  2شود؛ دوم: اجتماع اهل محله؛ سوم: اجتماع اهل مدينه؛ و چهـارم اجتمـاع امـم كبـار.     مي

كـه اجتمـاعي جـزو     كند: اول آن سپس روابط سلسله مراتبي ميان اين انواع را چنين تبيين مي
،  سوم ؛ اجتماعي بود مانند منزل و مدينه؛ دوم، اجتماعي شامل اجتماعي مانند امت و مدينه بود

اجتماعي خادم و معين اجتماعي بود مانند قريه و مدينـه. وي بـر ايـن بـاور اسـت كـه چـون        
  3رسانند. اند، از اين رو، به اجتماعي تام ياري مي ها)، اجتماعاتي ناقص اجتماعات اهل قراي(قريه

خواجه سپس بر سود جستن از استعارة طبايع و بر پايه تفسير طبيبان در دانـش حكمـايي،   
گيـرد كـه    شـود و سـپس نتيجـه مـي     اي هر كدام از اصناف جامعه طبعي اجتماعي قائل ميبر
تكـافي  «شود، در  عناصر طبعي در بدن انسان حاصل مي» همچنان كه امزجه معتدل به تكافي«

كند كـه   عناصر طبعي خواهد بود. وي بر اين اساس، تأكيد مي» اجتماعات نيز معتدل به تكافي
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انحراف مزاج از اعتدال و «ي از اين عناصر طبعي در بدن انسان موجب همان طور كه غلبة يك
انحـراف امـور   «خواهد شد، از غلبه يك صنف بـر اصـناف ديگـر اجتمـاعي نيـز      » فساد نوع

پيوندد. خواجه با تكيـه بـر ايـن مبـاني، اقشـار و       به وقوع مي» اجتماعي از اعتدال و فساد نوع
  كند كه به قرار زير است: طبعي تقسيم ميجماعات مختلف جامعه را به چهار صنف 

اب و          نخست: اهل قلم مانند اربـاب علـوم و معـارف و فقهـا و قضـات و كتـّاب و حسـ
مهندسان و منجمان و اطبا و شعرا كه قوام دين ودنيا به وجود ايشان بـود و ايشـان بـه مثابـة     

عه و غازيان و اهل ثغـور و  اند در طبايع؛ دوم: اهل شمشير مانند مقاتله و مجاهدان و مطو آب
اهل باس و شجاعت و اعوان ملك و حارسان دولت كه نظام عـالم بـه توسـط ايشـان بـود و      

اند در طبايع؛ سيم: اهل معامله چون تجار... و محترفه و ارباب صـنايع و   ايشان به منزلت آتش
انـد در   ايتعاون ايشان ممتنع بـود و ايشـان بجـاي هـو     ها و جباب خراج كه معيشت بي حرفه

طبايع؛ و چهارم: اهل مزارعه چون برزيگران و دهقانان و اهل حرث و فلاحت و قوات همه 
  1اند در طبايع. جماعت مرتب دارند... و ايشان به جاي خاك

بايست چند نكته را مورد توجه  بندي جامعه توسط خواجه مي در ارتباط با الگوي طبقه 
ندي كاركرد اجتماعي طبقات بر اساس خصلت طبعي هر ب  قرار داد: نخست آن كه در اين طبقه

بخشـد؛   هاي اجتماعي، خصلتي جبلي و ثابت مي طبقه توضيح داده شده است و اين امر به نقش
هـايي از جامعـه    بندي مسبوق به نظريه مدينة فاضله است، بخش و دوم آن كه چون اين طبقه

مانند اقشار پايين جامعه شهري و  - ندا مطابق معيار جامعه مدني حكمايي - كه مادون مدنيت 
بنـدي اقشـار    طوائف مختلف ايلات و عشاير، در آن جايي ندارند؛ و سوم اين كه در اين طبقـه 

اند و اصناف بالا نسبت به اصناف پايين دستي خود  هاي منزلتي مختلفي را اشغال كرده موقعيت
  از افضليت برخوردارند. 

بقه بندي جامعـه كـه ريشـه در نـوع معيشـت مردمـان       شايان ذكر است كه اين سياق از ط 
بنـدي اصـناف مختلـف     ي رايجي براي طبقـه  ا جوامع شهري و روستايي داشت، بعدها نيز به شيوه

 - اي از متـون عرفـاني   جامعه در عصر اسلامي مبدل شد. مثلاً به پيروي از همين سـياق، در پـاره  
يان و عالمـان اخـلاق نيـز ماننـد حكيمـان      بندي اجتماعي شد. صوف اخلاقي نيز مبادرت به طبقه

بندي اجتماعي نداشتند و تنها به تبـع تفـاوت تربيـت اصـناف      مدني، ابتدا به ساكن، كاري با طبقه
بندي اجتمـاعي   توان به كاربست اين طبقه مختلف جامعه متعرض اين موضوع شدند. از جمله مي
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تأليف شيخ نجم الدين  المبدأ الي المعادمرصاد العباد من توسط صوفيان و عالمان اخلاق در كتاب 
هـا   رازي اشاره كرد. رازي در باب پنجم و به هنگام نحوه سلوك طوايف مختلف اجتمـاعي، آن 

بندي كرده است. البته وي بـه جـاي اصـطلاح     بندي منزلتي حكمت مدني گروه را به سياق طبقه
اجتمـاعي جوامـع عصـر اسـلامي      بندي براي طبقه» طوايف«طبقه، از واژة رايج آن روزگار يعني 

بندي اجتماعي خـود   سود جسته است. هر چند وي به تصريح به دو گانه خاصه و عامه در طبقه
  بندي كاملاً در همان چهار چوب صورت پذيرفته است.   كند ولي سياق طبقه اشاره نمي

قات در نظران، در تبيين جايگاه و كاركرد اجتماعي اين طب رازي نيز همانند ديگر صاحب 
اسـتفاده  » گلـه «و » خيمـه «، »بدن انسـان «اي مهمي مانند  نظم كلان جامعه از مفاهيم استعاره

تشكيل شـده اسـت. البتـه    » طايفه«كرده است. به روايت رازي، جامعه عصر اسلامي از شش 
بايد توجه داشت كه اصطلاح طايفه، در عصر اسلامي، داراي حـوزة معنـايي و اطـلاق عملـي     

به طور مثال طايفه در ادبيات اين عصر و در يك معني وسيع، به معنـاي مطلـق   وسيعي است. 
جان گفته شده است، هر چنـد   گروه، جماعت و دسته از هر نوع و جنسي اعم از جاندار و بي

چنـين وي   هاي خرد و كلان اجتماعي بود. هم ترين كاربست آن ناظر به جماعت و گروه بيش
هاي اجتمـاعي هـر    اجتماعي خويش و هم به هنگام توضيح لايهبندي كلان  در مقام بيان دسته

كند. در اينجا براي جلوگيري از آشفتگي و ابهام در ايضـاح   دسته از اصطلاح طايفه استفاده مي
بندي اجتماعي او، از اصطلاح طايفه براي طبقات اصلي و از اصطلاح دسته بـراي توضـيح    طبقه
  كنيم. هاي دروني هر طايفه استفاده مي لايه
نخسـتين طايفـة جامعـه را    » ملوك، اربـاب فرمـان و فرمانروايـان   «بندي رازي  در طبقه 

از ايـن   1كنند. را در جامعه و همچنين در طايفه حاكمان ايفا مي» دل«دهند و نقش  تشكيل مي
بـه آن  » تـر  آمربه وظايف اجتماعي طبقات پايين«رو در اين نظم سلسله مراتبي، نقش اجتماعي 

ر شده است. بنابراين ملوك دو وظيفه مهم را برعهده دارند، نخست آن كه هر كدام ها واگذا
هـا را مـأمون از اشـرار     آن«دهـد و دوم،   ها مـي  ، به آن»هاست هر چه لايق آن«از طبقات را 

قابل ذكر است كه رازي در جاي ديگري براي تبيين نقـش اجتمـاعي ايـن دسـته، از      2».گرداند
بر شبان واجب اسـت كـه   «گويد كه اينان چون شبانند و  برد و مي ود مينيز س» شبان«استعارة 

را از گرگ نگهدارد و در دفـع شـر او    - اي است براي جماعت رعيتان در اينجا استعاره - رمه
                                                 

مرصاد العباد مـن المبـدأ الـي    )، 1353رازي( نالدي نجم الاسدي معروف به شيخ شاهور بن محمد بن محمد بن عبداالله ابوبكر    1
  .245، 232 ، تهران: سازمان انتشاراتي سنايي، صصالمعاد

  .246 همان، ص    2
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دهنـد.   در دستة دوم طايفة نخست را تشكيل مـي » وزيران و بزرگان درگه و ديوان« 1».كوشد
سته آن است كه چون عقل در بدن انسان عمـل نماينـد و   به روايت رازي، نقش اجتماعي اين د
با مشاورت و صلاحديد آن ها به رعايت حقوق عبـاد و  «از اين رو، بر ملوك لازم است كه 

مستوفيان، مشرفان، ناظران، «دسته بعدي طايفة نخست را  2».نمايند بلاد از خاص و عام قيام مي
اي،  شود. اينان، در بيـان اسـتعاره   شامل مي» يوانمنشيان، حاجبان، خازنان و معماران دربار و د

كننـد.   كاركرد دماغ ، جگر، شش، سپرز، زهره و كليـه را در بـدن طايفـه حاكمـه ايفـا مـي      
، دسـتة  »خدام، حشم، اجناد، لشگريان، مربيان قوا، علمداران، حواشي خيل و ستور«هاي  گروه

عـروق، اعصـاب، شـرائين، شـعر،      دهند. اين گروه بـه ماننـد   بعدي طبقة نخست را تشكيل مي
اند و لذا در طايفه بايـد چنـين    عضلات، اصابع، عظام، امعاء و مجاري دخول و خروج در بدن

زرگـران، طباخـان، خطيبـان،    «دار شوند. سرانجام نوبت بـه دسـتة    كاركرد اجتماعي را عهده
طايفه بـه ماننـد    رسد كه نقششان در مي» شاعران، دربانان، سرايداران، ميران شب وروز دربار

   3نقش دست و ساعد، عضد و ران، زانو و ساق، پاي و ناخن در بدن انسان است.
دهنـد. وي طايفـه    طايفه دوم اجتماعي را در قشربندي اجتماعي رازي تشكيل مي» علماء« 

صـوفيان و   - و عالمان علوم باطن - متشرعان –علماء را به دو دسته بزرگ عالمان علوم ظاهر 
كند. بر اساس قشربندي او صوفيان و درويشان در دستة عالمان علوم باطن و  سيم ميتق - عارفان

  4شوند. مفتيان، مذكران و قضات ذيل دستة عالمان علوم ظاهر جاي داده مي
هـر چنـد رازي دربـارة     5دهنـد.  تشكيل مـي » ارباب نعم و اصحاب اموال«طايفه سوم را  
توان اين  د با اين حال، بر اساس قرائن و شواهد ميده بندي دروني اين طايفه توضيحي نمي دسته

  طور استنباط كرد كه مقصود وي از اين طايفه همان اعيان و اشراف بزرگ باشد.
اختصاص دارد. منظور رازي از رؤسـاء در  » رؤساء و دهاقين و مزارعان«طايفه چهارم به  
اسـت بـراي   » سـر «رة بـدن، نقـش   اند و نقش عمده آنان نيز، در بيان استعا جا، رؤساي اقوام اين

وي اقشار اين طايفـه را   6».كار سر، نظر كردن و داشتن گوش و بيان كردن زبانست«و ». قوم«
انـد و بـر    كـه صـاحب مـال و ملـك    » روساء و دهاقين«كند: نخست:  به سه دسته تقسيم مي
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ن و مباشــران، كدخــدايا«رياســت دارنــد. دوم: » زارعــان، شــاكردان، مباشــران و مــزدوران«
هستند و نقش واسـط را ميـان رعيـت و رؤسـا و دهـاقين برعهـده دارنـد. سـوم:         » نمايندگان

   1كه در ملك ديگران برزيگري دارند.» مزارعان و مزدورانند«
در طايفة پنجم جامعة عصر اسلامي قرار دارند. رازي در » اهل تجارت«بندي،  در اين طبقه

و صرفاً به ذكر نامي از آنان و اين كـه نقـش داد و    دهد بارة اقشار اين طايفه نيز توضيحي نمي
    2نمايد. تري بيان نمي ستد كالا را برعهده دارند، چيز بيش

دهـد. رازي حرفـت و    آخرين طايفه را در جامعـه تشـكيل مـي   » محترفه و اهل صنايع« 
دانـد. روح بـه    صنعت را نتيجة علم و قـدرت و ايـن دو را نتيجـة روح، بـه قـدر قـوت، مـي       

رمايي عقل كه نايب اوست، و با استعمال آلات و ادوات جسـماني، قـوت ايـن حـرف و     كارف
  3آورد. صنايع را به فعليت در مي

بندي  شود. نخست: در طبقه بندي خواجه و شيخ رازي چند نكته فهميده مي از مقايسة طبقه
حـال آن   بندي جامعه و فراي آن قرار داده شده اسـت و  خواجه، حاكمان بيرون از نظام طبقه

بندي شيخ حاكمان نيز به عنوان يكي از طبقات جامعه و البته بـر فـراز آن جـاي     كه در طبقه
اي بدن انسان و طبايع سود  بندي خود از مفاهيم استعاره شوند. دوم اين خواجه در طبقه داده مي

اي ديگري  برد، در صورتي كه شيخ علاوه بر استفاده از مفهوم اعضاي بدن از مفاهيم استعاره مي
  مانند گله و خيمه نيز بهره برده است. 

خلـدون   بندي اجتماعي بـر اسـاس رويكـرد منزلتـي را در كـار ابـن       شكل ديگري از طبقه
نشـينان تقسـيم    نشـينان و شـهر   توان مشاهده كرد. وي طبقات جامعه را به دو دسـتة باديـه   مي
هاي منزلتي قرار داديـم كـه وي    ديبن خلدون را در زمرة طبقه بندي ابن كند. از اين رو طبقه مي

شـود و يكـي را بـر     نشيني ترتب منزلتـي قائـل مـي    نشيني و شهر نيز ميان دو نوع جامعة باديه
عمران (اجتماع) گاهي بـه صـورت باديـه    «گويد:  دهد. وي در اين باره مي ديگري رحجان مي

اعي، پيش آمدهاي نشيني است... و گاه به شكل شهرنشيني است...و براي هريك كيفيات اجتم
  4».دهد و تحولات ذاتي روي مي

نشـينان را بـه دو گـروه كشـاورزان و      بنـدي خـود، صـحرا    خلدون در ادامة در طبقه ابن 
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كند. كشاورزان به كار كشـاورزي از قبيـل درختكـاري و كشـت و زرع      دامداران تقسيم مي
ا ماننـد گوسـفندداري و   ه ـ امور پرورش حيوان«اي هستند كه  اند و دامداران نيز دسته مشغول

هـا   گـذاري آن  اند تا از نسل گاوداري و تربيت زنبور عسل و كرم ابريشم را پيشة خود ساخته
همچنـين، بـه روايـت    ». هـا را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد      هـاي آن  بهره مند شوند و محصول

   1يابند. خلدون، شهرنشينان نيز به دو گروه بازرگان و صاحبان حرفه انقسام مي ابن
  قومي - . الگوي طبقه بندي تباري3. 2

آيـد.   مفهوم تبار يا قوميت در معناي قدمايي، يكي از مفاهيم آشنا در عصر ميانه به حساب مي
، به عنـوان خصوصـياتي   »هيكل«و » خلق و خوي«، »زبان«، از  التنبيه و الاشرافمسعودي در 

د. وي بـر ايـن اسـاس، هفـت     بـر  شود، نام مي كه موجب تميز تبارهاي مختلف از يكديگر مي
كند. گروهاي هفت گانة تباري كه او نـام بـرده اسـت،     گروه تباري را از يكديگر متمايز مي

. لوبيه كه مصر جزو 4. يونانيان ، روم ، سقلاب ، فرنگه؛ 3.كلدانيان؛ 2.پارسيان؛ 1عبارتند از: 
. 7و مجـاور؛   . هنـد، سـند  6. طوايف ترك خرلق، غز، كيماك، طغرغز و خـزر؛  5آن است؛ 

   2چين و سيلي.
، بـر پايـة روايـات مـاخوذ از تـورات،      ربع الدنيامقفع در كتاب  گرديزي نيز به نقل از ابن

كند كه در آن از سـه فرزنـد نـوح بـه      دربارة ريشة تبارهاي موجود بشري داستاني را بيان مي
ن را ميـان سـه   اسـاس حكايـت او، نـوح جهـا     شـود. بـر   هاي سام، حام و يافث نام برده مي نام

فرزندش قسمت كرد. زمين سياهان مانند زنج، حبشـه، نوبـه، بربـر را بـه حـام داد. و عـراق،       
خراسان،حجاز، يمن، شام و ايرانشهر را براي سام به جاي گذاشت و ترك، سقلاب، يـأجوج،  

   3مأجوج تا چين را نيز به يافث بخشيد.
اي  هـاي دينـي و اسـطوره    روايـت هـاي تبـاري بـه     بندي چه ريشة بخش مهمي از طبقه اگر
بنـدي   گردد و چندان قابل اثبات و رد تاريخي نيست. با اين حال كاربست آن براي طبقـه  برمي

گذار بودن عنصر قومي در ايجاد تمايز اجتمـاعي در آن دوره   طوايف مختلف نشان دهندة تأثير
  بوده است.

                                                 
  .227-225، 1خلدون، همان، ج ابن    1
، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران: انتشـارات علمـي و       التنبيـه و الاشـراف  )، 1381مسعودي( حسين بن علي ابوالحسن    3

  .79 -73فرهنگي، صص 
  .546، تهران: نشر دنياي كتاب، ص تاريخ گرديزي)، 1362گرديزي( محمود بن ضحاك بن عبدالحي ابوسعيد    4
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  گيري نتيجه
بنـدي اجتمـاعي در عصـر     عمـده در طبقـه  مسئلة شناخت جامعه، علم الاجتمـاع و الگوهـاي   
هاي اين تحقيق آشـكار   طور كه نتايج بررسي اسلامي، موضوع بسيار با اهميتي است. زيرا همان

الاجتماع در دورة اسلامي، حتي در دورة شكوفايي تمـدن   كرد، موضوع شناخت جامعه و علم
نياورد. مسئله اين است كه اي به بار  اسلامي، چندان فروغي نيافت و آثار فكري قابل ملاحظه

شناخت جامعه سر برنياورد، حتي شـناخت جامعـه در   » علم«نه تنها در عصر تمدن اسلامي، 
افق انديشة فلسفي نيز صورت نپذيرفت. پاسخ اين مسئله در تبيين نگرش تفكـر افلاطـوني بـر    

زمينـه  هاي ابتدايي در  رغم وجود بصيرت حكمت مدني سراغ داده شد و معلوم گشت كه علي
ــه    ــات خواجـ ــاً در تحقيقـ ــاعي، خصوصـ ــر اجتمـ ــش از امـ ــيرالدين پرسـ ــي و  نصـ طوسـ

هاي اوليه نيز ره به  بديل حكمت مدني افلاطوني اين كوشش خلدون، اما غلبة بي بن عبدالرحمن
جايي نبرد و عملاً با تحويل پرسش اجتماعي به ساحت اخلاقي و يـا سياسـت مـدني، امكـان     

خلدون نيز به دليل غلبة تفكر حكمايي  هاي ابن شد. حتي كوششتأسيس دانش اجتماعي ميسر ن
داد، فرجامي بهتر از حكمت مـدني نيافـت. ايـن امـر در      با اين كه نويد گشايشي جديد را مي

عمل، متفكران عصر اسلامي را از مداقهّ پيرامون مسائل اجتمـاعي آن روزگـار بـاز داشـت و     
گيري در زمينه منابع و مدارك مواجه ساخت. نتيجه  بالتبع تاريخ اجتماعي را نيز با فقر چشم

توان در سستي و نااستواري نظـري و حتـي    اين ناتواني علمي در دانش اجتماعي را به وضوح مي
  هاي رايج اجتماعي، كه توسط عالمان صورت گرفته است، مشاهده كرد. بندي عملي طبقه

  منابع و مĤخذ
 ـ هًْالعام هًْ، قاهره: الادار )، راجعه و قدم له ابراهيم مدكور1: الهيات(الشفاء)، 1380/1960علي( سينا، ابو ابن -  ، هًْالثقاف

  الفصل الخامس.
  ، ترجمة سيد يحيي يثربي، تهران: انتشارات فكر روز.الهيات نجات( به همراه متن اصلي))، 1377(-----  - 
، تهران: انتشارات علمي و فرهنگـي،  1، ترجمة محمد پروين گنابادي، جمقدمه)، 1366خلدون، عبدالرحمن( ابن - 

  تهران.
 سينا. ، ترجمة رضا تجدد، تهران: كتابخانة ابنالفهرست)، 1343اسحاق( بن نديم، محمد بنا - 
هـا در   بارة ماهيت نفس و نتايج ايـن ديـدگاه   سينا و ارسطو در )، مقايسه ديدگاه ابن1391 احمدي، حسن(زمستان - 

  .31، ش8، سپژوهشي انديشه نوين ديني - فصلنامة علميزندگي پس از مرگ، 
، بـه اهتمـام جـلال متينـي، مشـهد:      هدايت المتعلمين في الطبّ)، 1344ابوبكر( احمد بن الاخويني البخاري، ربيع - 
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  انتشارات دانشگاه مشهد.
مـن   مرصـاد العبـاد  )، 1353رازي( الـدين  نجـم  شاهور معروف به شيخ بن محمد بن محمد بن عبداالله الاسدي، ابوبكر  - 

  ، تهران: تهران: سازمان انتشاراتي سنايي.المبدأ الي المعاد
  ، تهران: انتشارات قلم.ده مقاله در جامعه شناسي ديني و فلسفه تاريخ و...)، 1369توسلي، غلامعباس( - 
ف المعـار  هًْ، نسـخه الكترونيـك دايـر   4، جالمعارف بزرگ اسـلامي  هًْدايرسينا،  الدين: مقاله ابن خراساني، شرف - 

  بزرگ اسلامي.
  ، ترجمة حسين خديو جم، تهران: بنياد فرهنگ ايران.  مفاتيح العلوم)، 1347يوسف( بن خوارزمي، محمد - 
  ، تهران: انتشارات اطلاعات.خلدون شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارابي و ابن)، 1372خوشرو، غلامعلي( - 
  تهران: نشر سخن. )، فارابي فيلسوف فرهنگ،1389داوري اردكاني، رضا( - 
  ، تهران: ناشر مؤلف.بندي علوم در تمدن اسلامي طبقه)، 1360سجادي، محمد صادق( - 
  ، تهران: طرح نو.خلدون و علوم اجتماعي ابن)، 1374طباطبايي، جواد( - 
، به تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهـران: شـركت   اخلاق ناصري)، 1364نصيرالدين( طوسي، خواجه - 

  ات خوارزمي.انتشار
) احياء علوم الدين، ترجمة مويدالدين محمد خوارزمي، به كوشش حسـين خـديو   1386محمد( حامد غزالي، ابو - 

  جم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
، ترجمة حسين خديو جم، تهران: شركت انتشارت علمي احصاء العلوم)، 1364فارابي، ابونصر محمدبن محمد( - 

  و فرهنگي.
يـد جعفـر سـجادي، تهـران: ناشـر         هاي اهل مدينه فاضله انديشه)، 1359(-----  -  يـه دكتـر س ، ترجمـه و تحش

  كتابخانة طهوري.
، حققها و قـدم لهـا و علـق عليهـا محسـن مهـدي،       و نصوص اخري هًْكتاب المل)، 1991محمد( الفارابي، ابونصر - 

  بيروت: دارالمشرق.
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